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ولیکن تو دانی که پیران گرد      به گیتی همه راه نیکی سپرد
)شاهنامه، ژول مل، ج4: 1010(

در میان پهلوانان تورانی شاهنامه، تنها کسی که به او صفات عالی انسانی داده اند پیران 
از  او  کند.  برابری  ایران  برجسته ی  پهلوانان  با  می تواند  این حیث  از  و  است  ویسه 
چهره های دوست داشتنی شاهنامه است، اگرچه در مقابل ایرانیان و در جبهه ی مخالف 
آنان قرار دارد.پیران ویسه وزیر، سپهسالار، مشاور، فرمانروای ختن و بعد از افراسیاب 
بزرگ ترین شخصیت توران زمین است. نام پیران در کتاب های مختلف تاریخی به 

صورت های متفاوتی آمده است.
داستان او از غم انگیزترین بخش های شاهنامه است. از سویی، او دل در گرو مهر ایران 
دارد و با ایرانیان به احترام رفتار می کند و از سویی، دلش از عشق میهن خویش سرشار 

است. زندگی او در میان این دو کشمکش می گذرد )یاحقی، 1369: 143(.
مصیبت و عظمت زندگی پیران در آن است که وی در بین دو احساس متضاد در 
کشمکش است. از یک سو دوست خانواده ی سیاوش است و از سوی دیگر، به حکم 
وظیفه ناگزیر است که با ایران بجنگد و مانند بسیاری از قهرمانان تراژدی، کوشش وی 
برای احتراز از سرنوشت، منتهی به برخورد با این سرنوشت می شود. وی با آوردن 
سیاوش به توران می خواست به کینه ی دیرینه  و جنگ مداوم ایران و توران خاتمه دهد. 
اما برخلاف منظور او این اقدام به قتل سیاوش و برانگیخته شدن جنگ هولناک تری 

بین دو کشور منجر می شود.
ورود اصلی پیران به صحنه ی شاهنامه، هنگامی است که سیاوش به توران زمین پناه 
می برد. این اوست که افراسیاب را بر می انگیزد تا شاهزاده ای نومید را به کشور خود 
فرا خواند و او را در پناه خود گیرد. پیران امیدوار است که با آمدن سیاوش به توران 
دشمنی دیرینه ای که از زمان قتل ایرج بین ایران و توران برانگیخته شده بود. فرو نشیند. 
برداشت سپهسالار توران این است که چون کاووس در گذرد، سیاوش به جای او بر 
تخت خواهد نشست و او با نرم خوئی و خردی که دارد و با محبت هایی که از تورانیان 

در این مقاله پیران ویسه، که در کتاب زبان و
 ادبیات فارسی دوره ی پیش دانشگاهی در درس »گذر 
سیاوش از آتش« وزیر خردمند افراسیاب معرفی شده، 
مورد کندوکاو بیش تری قرار گرفته  است.

خردمندی، دوگانگی، تنگنا، توران، ایران.
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دیده است مخاصمه ی بین دو کشور را به دوستی تبدیل خواهد 
کرد )اسلامی، 1369: 253(. سخن فردوسی هم در باب زندگی و 
هم گرد پیران از بلندترین سخنان شاهنامه است.آمیزش مهر و 
بروز  زمینه ی  پیران  نهاد  در  وطن پرستی  و  سیاست  با  آزادگی 
بسیاری از دوستی ها و دشمنی ها، پیوندها و جدایی هاست و در 
فراز و فرود این دوگانگی هاست که زندگی پرماجرای سپهسالار 

رقم می خورد.
بررس��ی و تحلیل ش��خصیت پیران و به ط��ور کلی خصوصیات 
رفت��اری وی در هاله ای از دوگانگی اس��ت. با مظاهر اخلاقی و 
سیمای اخلاقی پیران، نخستین بار در داستان سیاوش به هنگامی 
روبه رو می ش��ویم که س��یاوش ب��رای رهایی از ش��ر بهتان ها و 

نابه کاری های سودابه و ضعف نفس کاووس، عاصی و از جان 
گذشته داوطلب جنگ با تورانیان می شود.

پرخطری  و  پریشان  خواب  افراسیاب  او  نگون بختی  از  ولی 
صلح  برای  را  ایران  پیش نهادهای  همه ی  نتیجه  در  و  می بیند 
)البرز، 1369: 253(  می پذیرد  پایان  و جنگ  می پذیرد  سیاوش  با 
صفات نیکی که فردوسی درباره ی وی برشمرده است عبارت اند 
از: خردمندی، عاقبت اندیشی، چاره گری، شجاعت، تعصب ملی، 
وفاداری، صلح طلبی، نیروی زبان آوری، نیک بینی، نجات بخشی، 
و  بارزترین  مذکور،  صفات  میان  در  مهمان نوازی.  و  مهربانی 
برجسته ترین ویژگی اخلاقی پیران را می توان خردورزی دانست. 
در شاهنامه بارها این ویژگی پیران در خلال داستان ها و جنگ ها 
بینا و گره گشای  دیده می شود و فردی بسیار باهوش، پرخرد، 
تنگناها معرفی می گردد. چنان که سیاوش وی را این گونه مورد 

خطاب قرار می دهد:
تو ای گُرد پیران بسیار هوش      بدین گفت ها پهن بگشای گوش

)شاهنامه، ژول مل، ج2: 496(
نخستین بار که در شاهنامه با شخصیت پیران برخورد می کنیم، در 
جنگ هفت گردان است. در همین جنگ افراسیاب برای اولین بار 

وی را پرخرد می خواند و برای نبرد با ایرانیان ترغیب می کند:
به پیران ویسه چنین گفت شاه     که ای پر خرد مهتر نیک خواه

ز شیران توران خُنیده تویی           جهان جوی و هم رزم دیده تویی
با چهره و ابعاد اخلاقی پیران و به ویژه خردمندی وی در داستان 
سیاوش آشنا می شویم. در این داستان، وقتی که سیاوش از فرمان 
کاووس برای نبرد و فرستادن گروگان ها به نزد او، پیروی نمی کند 
و عهدی را که با تورانیان بسته نمی شکند، به ناچار توسط زنگه از 

افراسیاب استمداد و چاره جویی می کند.
در یکی دیگر از داستان های شاهنامه که خردمندی پیران جلوه 

می کند، داستان بیژن و منیژه است. پیران، پس از گرفتاری بیژن 
در توران و دستور افراسیاب به گرسیوز مبنی بر به دار زدن او، 
به شفاعت خواهی نزد افراسیاب می رود و او را از فتنه های بزرگ 
و دامن گیری که این عمل به دنبال دارد آگاه می کند و سرانجام 

بیژن را از مرگ حتمی نجات می دهد.
در جنگی که افراسیاب از کاموس کشانی و خاقان چین کمک 
می طلبد هر دو خواستار نبرد با رستم هستند ولی پیران با توجه 
به فراستی که در وجودش موج می زند آنان را از کار با تهمتن باز 
می دارند زیرا از نیروی شگفت انگیز وی مطلع است و می گوید 

که اگر رستم نباشد مرا از دیگران باک نیست.
قرار  یکدیگر  برابر  سپاه  دو  که  هنگامی  رخ(  )دوازده  نبرد  در 
روز  پنجمین  برادر،  ای  می گوید:  پیران  به  هومان  می گیرند، 
تو  اما  نبردند،  آماده ي  و   جامه ی جنگ  در  سپاهیان  که  است 
هم چنان دل آسوده روزگار می گذرانی و پیوسته به سپاهیان ایران 
می نگری. گروهی از سپاهیان را به فرمان من بدار تا ببینی چگونه 
صف دشمن را درهم می شکنم. پیران در جواب وی می گوید: 
ناسنجیده مگوی، گودرز شایسته ترین و رزم  برادر، سخن  ای 
آزموده ترین پهلوانان کیخسرو است. به رای و فرزانگی همانند 
ندارد. لشکریانش را میان دو کوه چنان صف آرایی کرده است که 
اگر از جای نجنبد و حمله نکند، از هیچ سو بر آنان راه نیست. 

باید منتظر بود که به جنگ پیش دستی می کند.
این جنگ آخرین نبرد پیران است که در آن گودرز سپهسالار 
ایران و او با هم روبه رو می شوند و توسط نیزه ای که از گودرز به 

سوی او پرتاب می شود با زندگی وداع می کند.
در این جا همت و مردانگی پیران، که حاضر نشد ننگ زندگی 
راحت در اسارت و دست دادن به بند گودرز را بر خود همراه 
کند، ستودنی است. اما مردانگی او بدون جهت گیری و به عبارت 
دیگر به خاطر نفس و مردانگی است، چه محتوای کار و کوشش 
و سرانجام مرگ او شایسته ی مردان جامع و آرمانی نیست.شاید 
به همین اعتبار بتوان او را بزرگ ترین زیانکار در جبهه ی توران 
دانست و به قول کیخسرو )چنان مهربان بود دژخیم شد( همه چیز 

را بر سر وفاداری به شاه ترکان نهاد )حمیدیان، 1369: 307(.
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